
 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

7 1 8 4 9 6 3 2 5
4 3 6 5 8 2 7 9 1
5 2 9 7 3 1 6 4 8
6 7 4 2 5 8 9 1 3
1 9 2 3 6 7 8 5 4
8 5 3 9 1 4 2 6 7
3 4 1 6 7 9 5 8 2
2 6 5 8 4 3 1 7 9
9 8 7 1 2 5 4 3 6

5 3 6 9 8 7 1 4 2
7 8 4 1 2 3 9 6 5
1 9 2 5 4 6 3 8 7
4 6 7 8 1 5 2 3 9
3 2 8 4 7 9 6 5 1
9 1 5 6 3 2 4 7 8
6 5 3 2 9 8 7 1 4
8 4 9 7 6 1 5 2 3
2 7 1 3 5 4 8 9 6

آسان
6 9 4 3 2 5 7 1 8
2 1 8 7 6 4 9 5 3
3 5 7 9 8 1 4 6 2
1 7 5 4 3 8 2 9 6
8 3 9 6 5 2 1 7 4
4 2 6 1 7 9 3 8 5
5 8 1 2 9 3 6 4 7
9 6 3 8 4 7 5 2 1
7 4 2 5 1 6 8 3 9

متوسط
6 3 9 5 8 1 2 7 4
2 1 7 4 9 3 6 5 8
8 4 5 2 7 6 1 9 3
3 6 4 9 1 7 8 2 5
9 2 1 8 4 5 3 6 7
7 5 8 6 3 2 4 1 9
5 8 2 3 6 9 7 4 1
1 9 3 7 2 4 5 8 6
4 7 6 1 5 8 9 3 2
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   افقي: 
گلر  جنـــوب-  پرندگان قطب  پادشـــاه   -1

ایرانی و ملی پوش تیم »آنتورپ«
2- واحد پول »گرجستان«- تباهی ها- کدخدا

3- ودیعه- روز آینده- حنا
4- عناد، غرض- آوای گریه- ریزِ نمره های مخصوص- ذره 

بنیادین و تجزیه ناپذیر
5- انتها- دستورها- آشكار کننده

6- گلبول- جزیره استان »هرمزگان«- از خواهران برونته
7- مرکز »زیمبابوه«- اول، آغاز- زنگ گردن چهارپا

8- دیده دوختن بدون پلک زدن- شـــیطان- نوعی رنگ 
سبز

9- شیر عرب- نام سازی- پهلویی
10- مخفف ماه- نوعی کلاه لبه دار- نفس برانگیزاننده بدی

11- تصفیه خانه بدن- وسیله نقلیه چوبی- نام »بلاتر«
12- شناسه حساب بانكی- ادویه محبوب هندی- پافشاری 

در مخالفت- ترش و شیرین
13- اشـــاره رمزگونـــه بـــه شـــخص ثالـــث- طبیـــب- 

پدر»فلسفه«
14- رشته ها- سوار- چوپان

15- این چاشـــنی و غذا در شهر »جویبار« با کیفیت عالی 
تهیه می شود- پیرایه ای برای خانم ها

 عمود ي: 
1- گرده خون- سلسله ایرانی

2- قوه رشد- نوار و تار- مقابل »پایین«
3- ارزان نیســـت- محافظین ویژه- راهی که در زیر زمین 

کنده شود تا آب از آن جریان یابد
4- مرکز »اتریـــش«- ماده آلـــی ازت دار بـــدن- آبكی- از 

اصوات تعجب
5- دستگاه هواساز- برند البسه ورزشی- باشرم

6- رشته اتصال پارچه ها- برش خربزه- موسیقی رپ
7- در هم پیچیده- دریاچه ای در »سروستان«- ذخیره

8- حامل- صدای بوق کودکانه!- ضمیر جمع
9- شب اول زمستان- ظالم- حشره موذی

10- استراحت- ثروت، دارایی- ضد»خوب«
11- نام آذری- منزه و تبرئه شده- مكان به مكان

12- خلاف »امر«- دهان کجی- علاج- مرکز »گیلان«
13- خراب- یار »کلیله«- علت، باعث

14- ششمین شهر بزرگ »فرانســـه«- خرگوش نر یا ماده- 
پادشاه

15- ژانر فیلم »بروکلین بی مادر«)2019(- جزء آخر کلمه

   افقي: 
1- شــهر »لیختن اشــتاین«- فیلسوف 

الجزایری تبار فرانسه
2- زبانی در برنامه نویسی- بذر- جمع نصیحت

3- از عناصر کمیاب- به جهت- یک نوع ساز موسیقی
4- تنظیم امواج رادیویی- پول »آلبانی«- نورانی تر- دلاور

5- روز گذشته- دهمین خلیفه عباسی- نهی کننده
6- راز فاش شده- صندوق آهنی- همراهی عرب

7- از فراعنه مصری- نو آور- پند دادن
8- خانــه بــزرگ با حیاط پردرخت- ســازمان گســترش و 

نوسازی صنایع ایران- بازی جدید خطرناک

9- سخنان بیمارگونه- واحد شمارش کشتی- سهولت
10- برج کج- پول »چین«- شنا کردن

11- اسب دوانی- پادشاهی ظالم در تاریخ- لعن
12- ســفید مایل به زرد- کودک بی پدر- مــزه اول خرمالو- 

آبسه
13- تأییــد پســت اینترنتــی- فریاد بلنــد- دهــی از توابع 

»مرند«
14- از توابع »نائین«- نوعی جدول- گواهان

15- بهترین شطرنج باز تاریخ- عكس حالت افسردگی

 عمود ي: 
1- دانش آموز- تیم فوتبالی در »آرژانتین«

2- شــب های عرب- دریاچه ای در آســیای میانه- سومین 
خودروی ملی

3- هدر شده عامیانه- امر به ماندن- نادر
4- جــواب مثبت- تشــكر فرنگــی- قمر مشــتری- بازیگر 

»ماسک«
5- التماس کننده- بسرعت- سطح

6- گدایی- کتف- منظم و مرتب
7- عصاره میوه- ماشین بارکشی- آهسته

8- سرلشكر فرنگی- تن- دورنگار
9- این گونه هم کلمه تصدیق است- کلیسای »پاریس«- 

ردیف
10- سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد- 

اندام گیاهی!- خودآرایی
11- خم بزرگ- شــهری در استان »کرمان«- مادر »خشایار 

شاه«
12- پیگیری نجوم- جنبانیدن- مقام و مرتبه- بزرگ شدن

13- مجال- عقب و پس- قلوب
14- سرزمین- مشخص- آسمانی

15- کارگردان سریال »ترور خاموش«- ارتفاع

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

75
31

ره  
ما

 ش
ژه

وی
ل 

دو
 ج

حل

75
31

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7532

جدول 
ویـــژه

هر
م

123456789101112131415

هسیوناریپیرتسب1

فیرظودنامکرها2

تبایدهگنتسنوم3

هقفابهدارالد4

نجهیزنایردتا5

اوسماسرروخبد6

ماراقیبطتانا7

هنازخاواهندرو8

بیریندیسهرای9

اتقبسنفلتیمک10

رمفیرشهیالشی11

دامادانمتیرپ12

برجمترسماسالد13

یسادرجوربافوی14
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لمایلسترایعف6

نارگیلشممموب7

دنبورسولروانش8

یانهلیاغمراب9

سباحسشومخضرم10

انکلتمیزولسا11

رادرمومهشیبه12

درایمسجتیساسا13

نویگنیلوبالکو14

یانرکولپهمرغوت15
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آنتی بادی پارتی
روایت آنهایی که یک بار از کرونا جسته اند

آنها که یک بار از 
کرونا جسته اند، 

دیگر به قول 
معروف صابون 

کرونا به تن شان 
خورده و می دانند 

که آنقدرها هم 
راحت نیست اما 

کرونا یکجورهایی 
شجاع ترشان هم 

کرده انگار تا آن 
حد که دیگر ترسی 

از ماسک نزدن و 
میهمانی گرفتن 

ندارند وشاید آنتی 
بادی شان را هم به 

رخ بقیه می کشند 
و فخری هم 
می فروشند

شیشــه ای  در  پشــت  از  جــوان  دختــر 
دست تکان می دهد که یعنی در را باز 
کــن. به نظرش می آید که چشــمی در 
لابد خراب اســت و علت باز نشدنش 
همین است. فروشــنده اما در را عمداً 
بسته تا هروقت خودش بخواهد آن را 
باز کند. بیشــتر برای اینکه مشــتری ها 
یکهــو مغازه کوچک را پر نکنند و البته 
از ورود آنهایــی که ماســک ندارند هم 
جلوگیــری کنــد؛ کســانی مثــل همــان 
دختر جوان که وقتی فروشــنده اشــاره 
می کنــد کــه ماســک بزنــد، عصبانــی 
می شــود و دســتش را بــه نشــانه »برو 
بابا« روی هوا تکان می دهد و می رود.

»مثل این خانمی که دیدید، الان زیاد 
نیســتند. بیشــتر کســانی کــه می آینــد، 
ماســک دارند و اگر حتی ماســک شان 
را درســت نــزده باشــند و زیــر چانــه یا 
کنار گوش شان باشد هم در را برایشان 
بــاز نمی کنم تا درســتش کنند. ممکن 
اســت به بعضی هــا بر هم بخــورد اما 

چاره ای نیست.«
فروشــنده که مرد میانسالی است این 
را می گویــد و ادامه می دهد: »چند روز 
پیش خانمی آمده بود که مثل همین 
دختــر خانم کــه دیدید، اصلًا ماســک 
نداشت. اشــاره کردم که ماسک بزند. 
آخر رفت و با ماسک برگشت. کلی غر 
زد که مجبورم کردی بروم تا ماشــینم 
و ماســک بردارم. گفتم شــما خودتان 
بایــد رعایــت کنیــد و ماســک بزنیــد. 
گفت مــن همین یک مــاه پیش کرونا 
گرفتــه ام و دلیلــی نــدارد رعایت کنم. 
به نظرم این دیگر از آن حرف هاست. 
اولًا از کجا معلوم ناقل نباشد، بعدش 
هم که خیلی ها دو، ســه بــار گرفته اند. 

یک بار کرونا گرفتن دلیل نمی شود که 
آدم دیگر رعایت نکند.«

بــرای آنها کــه کرونا گرفته انــد و بهبود 
یافته اند، شــرایط کمی متفاوت است. 
رعایــت  قیــد  دیگــر  بعضی هایشــان 
کــردن را به کل می زننــد و برخی دیگر 
از آن ور بــام می افتنــد و بــه رعایــت 

کردن افراطی روی می آورند.
کرونــا  باربــه  دو  بهــار،  ایــران  نویــد   
تجربــه اش  دربــاره  او  شــده.  مبتــلا 
دوبــار  هــر  »مــن  می گویــد:  این طــور 
بعــد از بهبــودی کامل و اتمــام دوران 
همــراه  را  احســاس  دو  قرنطینــه، 
داشــتم، یکی احســاس نگرانی و یکی 
اطمینــان. نگرانــی از اینکــه دوباره به 
ایــن بیمــاری مبتــلا شــوم و آن رنج و 
عذابی که کشــیده بودم، دوباره برایم 
تکرار شود بخصوص بار دوم که برایم 
ثابت شــده بــود که احتمال بازگشــت 
ایــن بیماری بســیار زیاد اســت و هیچ 
مصونیتی برای فردی که یک بار مبتلا 
شــده، وجــود نــدارد. ایــن احساســات 
باعث می شــد که گاهی دچار وسواس 
شــوم و دو یا ســه لایه ماســک و شیلد 
اســتفاده کنم و دستکش دست کنم و 
تمــام موارد را در حــد افراطی رعایت 
کنم. از طرف دیگر هم یک احساســی 
وجــود داشــت کــه تویــی کــه دوبــار به 
ایــن بیمــاری مبتلا شــدی و بــه لطف 
اگــر  دادی،  شکســت  را  آن  خداونــد 
یــک بــار دیگر هــم مبتلا شــوی، جای 
دوبــاره  می توانــی  و  نــدارد  نگرانــی 
ســلامت از ماجــرا بیــرون بیایی. خب 
ایــن دو احســاس هرکــدام به صــورت 
افراطــی غلط اســت. آدم هــا باید هم 
خودشــان را در ایــن پاندمــی در نظــر 
بگیرند و هم دیگــران را، چون ممکن 
اســت خودشان مبتلا نشــوند اما ناقل 

باشــند و دیگران را دچار بحران کنند و 
خدای نکرده باعث مرگ کسی شوند. 
بــه هرحــال مــردم بایــد پروتکل هــا را 
رعایــت کننــد و نگذارنــد ایــن بیماری 
ســلامت خودشــان و جامعه را تهدید 
کنــد. توصیــه مــن ایــن اســت کــه اگر 
بــه ایــن بیماری مبتــلا شــدید، بعد از 
بهبودی نه دچار وســواس شــوید و نه 

بی خیالی.«
او  بی خیال هاســت.  دســته  از  نــگار 
تــا مدتــی بعــد از بهبــودی دلــش بــه 
گفتــه  بــه  و  بــود  خــوش  آنتی بــادی 
خــودش آنقدر گفت آنتی بــادی دارم 
کــه دیگــر خیــال می کنــد آنتی بــادی 

همیشگی است.
»در تمــام مدتی که مریض و در خانه 
بودم، عقده بیرون رفتن و معاشــرت 
با آدم ها را پیدا کرده بودم. به محض 
میهمانــی  شــد  منفــی  تســتم  اینکــه 
گرفتــم. راســتش بــرای همــه عجیب 
بود و دوســتانم ملامتم کردند که حالا 
می گذاشــتی یک مدت بگذرد اما من 
می خواســت.  میهمانــی  دلــم  واقعــاً 
حــالا بگذریــم کــه از 12-10 نفــر، ســر 
جمــع 4 نفــر آمدند اما بــاز همان هم 
خــوب بــود. مــن قبــل از اینکــه کرونــا 
بگیرم خیلی رعایت می کردم و دیدم 
با تمــام ایــن رعایت ها، کرونــا گرفتم 
بنابرایــن دیگر بی خیال شــدم و گفتم 
آدم هرچه بیشــتر ســخت بگیرد بدتر 
است. فکر هم نکنم دوباره مبتلا شوم 
با اینکه چنــدان رعایت هم نمی کنم. 
مثــلًا دیگــر خریدهــا را نمی شــویم و 
ضدعفونی نمی کنم یا تا بتوانم از زیر 

زدن ماسک در می روم.«
کامران هم از تجربه بعد بهبودی اش 
این طــور می گوید. البتــه تجربه خود و 
کل خانــواده اش: »مــن کرونــا گرفتــم 

را گذرانــدم. خیلــی  و 21 روز ســختی 
ســختی کشــیدم و بعد از بهبودی هم 
رعایــت می کــردم و بــه دیگــران هــم 
کننــد  رعایــت  کــه  می کــردم  توصیــه 
امــا بــه لحــاظ حســی آرام تــر بــودم و 
نگرانــی ام از بابت اینکــه دوباره کرونا 
بگیرم، کمتر بود. راســتش چون تمام 
خانــواده همســرم اعم از مادرهمســر 
و خواهر همســر و بــا جناق هایم کرونا 
گرفته اند، همه مان فکر می کنیم دیگر 
راحــت دورهمــی  و  مصــون هســتیم 
می گیریــم درحالــی کــه قبــل از اینکه 
کرونــا بگیریــم اصــلًا دور هــم جمــع 
الان فکــر می کنیــم  امــا  نمی شــدیم. 
که یــک جمع آنتی بادی دار هســتیم. 
حتی شــب یلدا هــم دور هــم بودیم. 
در  کــه  فامیل هایمــان  از  دیگــر  یکــی 
شــده اند  مبتــلا  اکثــراً  خانواده شــان 

هــم می دانــم میهمانــی می گیرنــد و 
فقــط کســانی را دعــوت می کننــد کــه 
یــک بــار کرونــا گرفته اند و اســمش را 
هم گذاشــته اند میهمانــی آنتی بادی. 
می گوینــد دیگــر هــم خیال مــا راحت 
اســت و هم خیال میهمان ها. اما یک 
نکتــه ای را بگویــم. مــن قبــل از اینکه 
کرونــا بگیرم بــا بی آر تی و متــرو تردد 
می کردم، اما بعد از اینکه خوب شدم 
دیگر ســوار اتوبوس و مترو نمی شــوم 
چــون احتمــال می دهــم از همین راه 
مبتلا شــده باشم. حالا هم گرچه دلم 
بــه آنتی بــادی خوش اســت امــا فکر 
می کنم ممکن اســت ویروس جهش 
کند یا نوع دیگــری بیاید مثل ویروس 
جهــش یافتــه ای کــه در انگلیس پیدا 
شــده و بعد دیگــر آنهایی که مثل من 
یــک بــار گرفته انــد، خیال شــان نباید 

اینجور راحت باشد.«
بهاره شــرایطش کمی فرق می کند. او 
بیماری زمینــه ای هــم دارد به همین 
خاطــر دکتــر توصیــه کرده بــود بعد از 
بهبــودی تــا یک مــاه صبر کنــد و بعد 
تســت آنتی بــادی بدهــد: »دکتر گفت 
چون تو سیستم ایمنی بدنت ضعیف 
اســت، بایــد ببینیم اصــلًا بدنت آنتی 
بــادی درســت کرده یــا نــه. واقعیتش 
در ایــن یک ماه رعایــت می کردم ولی 
دلــم می خواســت مثــلًا به کافــه بروم 
چون مــدت ها بود جایــی نرفته بودم 
ولی خــب رعایت کــردم. بعدش هم 
و دیــدم اصــلًا  آزمایــش دادم  رفتــم 
بدنم آنتی بادی درست نکرده و مثل 
یــک آدم عــادی بایــد دوبــاره رعایت 
کنم چون هیچ مصونیتی ندارم. شاید 
اگــر آدم ســالمی بــودم در آن مــدت 

بعــد از بهبــودی دیگــر خیلــی رعایت 
نمی کردم و جاهایی می رفتم که دلم 
می خواســت مثل همان کافه اما خب 

دیگر نمی شود.«
آنها که یک بار از کرونا جسته اند، دیگر 
بــه قول معــروف صابون کرونــا به تن 
شان خورده و می دانند که آنقدرها هم 
راحت نیســت امــا کرونــا یکجورهایی 
شــجاع ترشــان هم کــرده انــگار تا آن 
حد که دیگر ترســی از ماســک نزدن و 
میهمانــی گرفتن ندارند و شــاید آنتی 
بادی شــان را هم به رخ بقیه می کشند 
و فخــری هــم می فروشــند. البتــه کــه 
جملــه آخر بیشــتر شــوخی بــود چون 
خصوصــاً آنها که بیماری شــان از نوع 
سخت بوده، می دانند که کرونا شوخی 
بــردار نیســت؛ چــه دارا و چــه نــدار؛ از 

جهت آنتی بادی.

مريم طالشی
گزارش نويس

 شنبه 13 دی 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7532       

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir


